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یال »افعـی تهـران« را پخت وپـز کرده انـد،  مـواد خامـی کـه بـا آنهـا روایـت سـر
تشـکیل می شـود از یـک مـرد ۵۰ سـاله گوشـت تلخ طبقـه متوسـطی کـه پـر 
ک، پـدر  اسـت از عقده هـای فروخـورده در سرتاسـر زندگـی، کودکـی دردنـا
، تک فرزنـدی و تنهایـی، مـرگ مـادر  بـد اخـاق و بی توجـه بـه خانـواده، فقـر
 . کامی و خودویرانگری دیگر یک شکست و نا در ابتدای نوجوانی و هزارو
یال های  ی را می تـوان در فیلم هـا و سـر شـخصیت های اصلـی بسـیار
مختلـف سـراغ گرفـت کـه متعلـق بـه آنچـه طبقـه متوسـط خوانـده می شـود 
هسـتند امـا فـرم تعلـق داشـتن قهرمـان روایـت افعـی تهـران بـه ایـن طبقـه 
بیانـی  آرمـان  بـه عبارتـی  کامـا تیپیـکال اسـت.  و طیـف اجتماعـی، 
نـه بـه شـکلی معمولـی بلکـه بـه شـکلی نمادیـن، یـک طبقـه متوسـطی 
مرکزنشـین اسـت کـه چاشـنی تروماتیـک بـودن روحیـه اش و میـل افراطـی 
کـه از آن آمـده اضافـه شـده  بـه عقده گشـایی هـم بـه طبقـه و جامعـه ای 
یـم کـه شـغلش نقـد فیلـم اسـت و قصـد دارد  اسـت. یـک مـرد میانسـال دار
یحاتـش فرهنگـی اسـت و  اولیـن کارش را در سـینما کارگردانـی کنـد، تفر
یحاتـی به حسـاب می آیـد  حتـی خـودش بخشـی از پروسـه تولیـد چنیـن تفر
و معاشـرت او هـم عمدتـا بـا چنیـن افـرادی اسـت امـا در عیـن حـال آدمـی 
بیـش از حـد رک را می بینیـم کـه گاهـی ایـن خصوصیتـش غیرمودبانـه یـا 
ی عمد و  ، بلکه از رو حتی رکیک می شـود و این نه از سـادگی و خامی او
ن داد عقده های روانی است. او حتی حالا که قرار است فیلم  به نوعی برو
بسـازد، موضـوع یـک قاتـل زنجیـره ای را انتخـاب کـرده کـه افـراد کـودک آزار 
ی کـه  را بـا سـم می کشـد و بعـد می نشـیند تـا مرگ شـان را تماشـا کنـد؛ طـور

انـگار بـرای عقده گشـایی ایـن کار را می کنـد. 
ن داد آن، خصوصیتـی  قطعـا بـا اینکـه عقـده ای بـودن و میـل افراطـی بـه بـرو
انسـانی به حسـاب می آیـد، امـا ایـن خصوصیـت چیـزی نیسـت کـه تنهـا 
یـان افعـی تهـران  بـا اتـکا بـه آن بتـوان مدعـی خلـق شـخصیت شـد. راو
می خواسـتند آرمـان بیانـی را در ظـرف محیـط اطرافـش قـرار بدهنـد تـا 
کنش منـدی او بـا ایـن محیـط، شـخصیت او بـرای مخاطـب  از طریـق 
شناسـانده شـود امـا گذشـته از اینکـه مـا فقـط یـک خصوصیـت شـخصی 
می بینیـم کـه همـان ترومـا و کمپلکـس اسـت نـه شـخصیت، ایـن محیـط 
هـم نـه مطابـق واقعیـت، بلکـه همخـوان بـا بیانـی خصیصه نمـا از قهرمـان 
ی چیده انـد کـه آرمان فرصتی  قصـه تراشـیده شـده. یعنـی همه چیـز را جـور

برای نمایش عقده هایش یا گاهی عقده گشایی هایش داشته باشد. حالا 
گـر شـخصیت اصلـی شـکل نگرفتـه و درنیامـده،  ی شـده کـه ا نتیجـه طـور
ی از مردم در  وضع جامعه دور او بدتر است و اساسا با واقعیتی که بسیار
یست روزانه شان دیده اند و تجربه کرده اند تناقض دارد؛ ازجمله محیط  ز
فرهنگی حول وحوش آرمان بیانی از یک سو و محیط تراپی از سوی دیگر 

یال هسـتند.  کـه دو مـکان اجتماعـی اصلـی بـرای رخ دادن اتفاقـات سـر
سکانسـی در قسـمت اول هسـت کـه آرمـان بیانـی بـه همـراه زنـی کـه بـا او 
یگران  رابطه دارد، به تماشای تئاتر رفته و وسط نمایش خوابش می برد. باز
نمایـش بـه دلیـل شـنیدن صـدای خرخـر آرمـان حواس شـان پـرت می شـود 
و نمایـش را قطـع می کننـد. او را بیـدار می کننـد و بعـد از مدتـی کـه دوبـاره 
ن  کارگـردان تئاتـر او را از سـالن بیـرو خوابـش بـرد و بـاز خرخـر می کنـد، 
می اندازد. آرمان هم دم گیشه می رود تا پول بلیتش را پس بگیرد. کسانی 
یسـت کرده انـد، می داننـد کـه ایـن  کـه حداقـل دو روز در فضـای فرهنگـی ز
صحنـه تـا چـه انـدازه از هـر جهـت بـا ابتدایی تریـن تجربیـات واقعی شـان 
ناهمخـوان اسـت. چنـد بـار تـا بـه حـال دیـده شـده کـه یـک نمایـش را بـه 
یـخ  گران متوقـف کننـد؟ شـاید در تار خاطـر صـدای خرخـر یکـی از تماشـا
کـه قدمتـی بـالای ۱۲۰ سـال دارد، حتـی در یکـی از  هنـر نمایـش ایـران 

هنرسـتان های دورافتـاده هـم چنیـن اتفاقـی نیفتـاده باشـد. 
ایـن صحنـه غیرواقعـی را امـا چیده انـد تـا آرمـان بـه دم گیشـه بلیت فروشـی 
برود و پول بلیتش را بخواهد و نشان بدهد که عقده ای، نامتعارف و رک 
اسـت. از سـوی دیگـر جلسـات تراپـی کـه بخـش قابل توجهـی از پیشـبرد 
ی بـا واقعیـت  روایـت برعهـده آنهاسـت همچنیـن ناهمخوانی هـای آشـکار
ی از افراد متعلق به طبقه  دارند. جالب اینجاسـت که در عصر ما بسـیار
متوسـط تجربـه مواجهـه بـا تراپیسـت را به کـرات داشـته اند و افعـی تهـران 
چیـزی را تـا ایـن حـد غیرواقعـی نشـان می دهـد کـه واقعیـت آن را خیلی هـا 
بـا بسـامد بـالا دیده انـد. غالبـا بـرای اشـاره بـه ناواقعـی بـودن ایـن مواجهـه بـا 
، از ایـن صحبـت می کننـد کـه ایجـاد رابطـه عاطفـی  روانشـناس یـا روانـکاو
بیـن مشـاور و مراجـع یـک خـط قرمـز اسـت و افعـی تهـران از چنیـن خـط 
قرمزی گذشته اما روایت، قبل از اینکه به این ایراد کلی و بنیادین برسد، 
در چینـش جزئیـات هـم بـه همیـن انـدازه غلـط و دلبخواهـی و ناواقعـی 
جلـو رفتـه بـود و طبیعتـا بـا کنـار هـم نشـاندن جزئیاتـی کـه تـا ایـن انـدازه 
بـد و غیرواقعـی هسـتند نمی تـوان یـک کلیـت واقعـی را پدیـد آورد؟ مثـا 
ی خانـم تراپیسـت نشسـته و می خواهـد از  یـک جـا آرمـان در مطـب روبـه رو
ترومـن کاپوتـی نقـل قولـی بیـاورد. یـک جملـه معترضـه قبـل از بیـان حـرف 

یـد -ترومـن کاپوتـی را کـه می شناسـید؟-  اصلـی اش بـاز می کنـد و می گو
بـه شـکل آدم هـای مچ گیـر  آرمـان  بلـه. بعـد  یـد  تراپیسـت می گو خانـم 
ن وقـت ترومـن کاپوتـی؟( خانـم مشـاور کـه اصـا کاپوتـی  می گویـد )کیـه او
یـد فیلمسـاز اسـت. او  را نمی شـناخته و می خواسـته قپـی بیایـد، می گو
حـدس مـی زده کـه آرمـان چـون خـودش اهـل سینماسـت، از فیلمسـازان 
کـرد امـا تیـرش بـه سـنگ خـورد. گذشـته از ادامـه ایـن  نقـل قـول خواهـد 
بحـث بیـن آرمـان بیانـی و تراپیسـت او کـه آن هـم سرتاسـر پـر از ایـرادات 
منطقی و تناقضات آشکار با واقعیت است، همین رفت وبرگشت جزئی 

و چندثانیـه ای به شـدت ناهمخـوان بـا واقعیـت اسـت. 
گر هم در محیط های دیگر رایج باشد، در جلسه تراپی  این قپی آمدن ها ا
ن از ایـن اتـاق اهـل چنیـن  گـر بیـرو وجـود نـدارد و یـک تراپیسـت، حتـی ا
ی باشـد در ایـن اتـاق کسـر شـأن خـودش نمی بینـد کـه اصطاحـات  رفتـار
تخصصـی مربـوط بـه حـوزه فعالیـت مراجعه کننـده اش را ندانـد. امـا ایـن 
صحنـه غیرواقعـی را هـم در پـازل روایـت چیده انـد تـا معلـوم شـود کـه آرمـان 
چـه آدم مچ گیـر و بی ادبـی اسـت و بـرای معاشـرت بـا آدم هـا کوچک تریـن 
ی چیده اند  باجی به تعارفات معمول نمی دهد. به عبارتی محیط را طور
که به کارِ درآوردن یک شخصیت بیاید نه آن طور که با واقعیت همخوان 
کـه از ابتـدا شـخصیتی وجـود نداشـت و  باشـد امـا ایـن در حالـی اسـت 
ی گوشـت تلخی  کید رو هرچـه بـود فقـط یـک خصوصیـت بـود. ایـن همه تا
یسـت در  ی اش بـا قواعـد متعـارف ز ، ناسـازگار آرمـان، رک بـودن رکیـک او
جامعـه امـروز و ارجـاع بـه گذشـته تلـخ و بـروز عصبیـت و انتقـام در زمـان 
یال افعـی تهـران تـا حـدودی شـبیه  حـال حاضـر از کجـا می آیـد؟ لحـن سـر
فیلم »عصبانی نیسـتم« اسـت که حال و احوال بخشـی از طبقه متوسـط 
مرکزنشـین در فضـای پسـا۸۸ را می شـد در آینـه شـخصیت اصلـی آن بـا 
ی نویـد محمـدزاده دیـد؛ منتهـا بـا ایـن تفـاوت کـه آنجـا خـود فیلمسـاز  بـاز
علنـا می گفـت در حـال بیـان احـوالات روحـی و روانـی بخشـی از جامعـه 
بـه دلیـل فـان اتفاقـات سیاسـی مشـخص اسـت امـا افعـی تهـران این طـور 
ن دادی ناخواسته از احوال بخشی  نیست و در عوض لحن آن می تواند برو
از طبقـه متوسـط ایـران در فضایـی باشـد کـه پـس از بعضـی شکسـت های 
نمادیـن سیاسـی برایـش ایجـاد شـده اسـت. از ایـن جهـت افعـی تهـران 
اثـری اسـت کـه از رهگـذر آن می تـوان خـود فیلمسـاز و جامعـه ای کـه بـه 
ی کـرد نـه اثـری کـه خالقانـش دیگـران را  نمایندگـی از آنهـا آمـده را روانـکاو
ی کـرده باشـند و نتیجـه اش را بـه شـکل نمایشـی مقابـل مخاطـب  روانـکاو

گذاشـته باشـند. 

سریال »افعی تهران« با ژست روانکاوی اجتماعی خارج از اتمسفر ایران به هجو تبدیل شده است

سَمتراپی

گرپسند یک درامدی خوب و تماشا

در شـرایطی کـه چنـد ماهـی اسـت نمایـش خانگـی بـا نوعـی رکـود مواجـه 
شـده و از وضعیت خوب خود دور اسـت، به نظر می رسـد »افعی تهران« 
را بـا تمـام انتقاداتـی کـه بـه آن وارد اسـت، می تـوان بهتریـن محصـول در 
یال به شـکلی جذاب،  حال پخش پلتفرم ها دانسـت. سـازندگان این سـر
تنهـا از دو سـتاره اصلـی )پیمـان معـادی و سـحر دولتشـاهی( اسـتفاده 
، به هنرپیشـه هایی اعتماد  کـرده و بـرای باقـی نقش هـای پررنـگ و مهـم اثـر
کرده انـد کـه وجـوه سـتارگی ندارنـد و دیگـر سـتاره های گران قیمـت سـینما 
یـا زارعـی، پژمـان جمشـیدی و آزاده صمـدی را بـرای نقش هایـی  نظیـر مر
یده انـد. از ایـن جهـت می تـوان افعـی تهـران را لایـق تحسـین  کوتـاه برگز
یال سـازان  کـه سـازندگان آن بـه خـاف برخـی دیگـر از سر دانسـت؛ چرا
یتریـن اثـر را جـذاب  پلتفرم هـا، تـاش نکرده انـد تنهـا بـا جـذب سـتاره ها، و
کننـد. در مقابـل، ایـن مجموعـه در متـن و اجـرا، واجـد امتیازاتـی اسـت 
کـه آن را از نظـر کیفـی، بـه اثـری خـوب و قابـل توجـه تبدیـل کـرده اسـت. 
ی  ی آرمـان بـا جزئیاتـی کـه در آن طراحـی شـده و بسـیار شـخصیت پرداز
از ایـن جزئیـات در سـکانس های تراپـی بـرای مخاطـب اثـر تشـریح شـده 
کتـر  یـا در فلش بک هایـی بـه گذشـته او بـه تصویـر کشـیده می شـود، کارا

جـذاب و همدلی برانگیـزی سـاخته کـه بـه خوبـی پرداخـت شـده و یکـی 
از نقـاط قـوت مهـم فیلمنامـه افعـی تهـران را تشـکیل می دهـد. حضـور 
ی، می توانـد بـه  بابـک فرزنـد کوچـک او نیـز کـه در صحنه هـای پرشـمار
تجسـم آرمـان کوچـک در برابـر پـدرش تعبیـر شـود، بـه پختگـی و ایجـاد 
جزئیات بیشتر برای شخصیت اصلی کمک کرده و از طرفی هوشمندی 
ی  نویسـندگان را نشـان می دهـد و از طـرف دیگـر بـه غنـای فیلمنامـه یـار
رسـانده اسـت. عیـب فیلمنامـه آن اسـت کـه همزمـان بـا ایجـاد عمـق در 
شـخصیت اصلـی، از پیش بـرد قصـه غافـل شـده و در چنـد قسـمت، 
رخدادهـای چندانـی کـه داسـتان اثـر را بـه پیـش ببرد، مشـاهده نمی شـود. 
یسـندگان می توانسـتند بـا طراحـی وقایعـی در راسـتای پیش بـرد  گـر نو ا
پیرنـگ اصلـی، بـه شـخصیت ها عمـق دهنـد، می شـد فیلمنامـه افعـی 
یژگی هـای یـک متـن درجه یـک دانسـت، امـا این گونـه  تهـران را واجـد و

نیسـت و ایـن متـن همچنـان جـای بهتـر شـدن دارد. 
یال امـا در اجـرای متنـی کـه در دسـت دارد،  سـامان مقـدم، کارگـردان سـر
« در  هویـت تصویـری ایجـاد کـرده کـه البتـه تـا حـدی متأثـر از »پوسـت شـیر
یال  ی، قرار بوده آن سر همین پلتفرم است و شاید براساس اهداف تجار
ی هـای خوبـی از هنرپیشـه ها بگیـرد  ، هـم توانسـته باز ی کنـد. او را یـادآور
و هـم لحـن کمیکـی را کـه در برخـی صحنه هـا و دیالوگ هـای فیلمنامـه 
یگرانـی کـه  اسـت، بـه خوبـی بـه تصویـر بکشـد؛ آن هـم بـا اسـتفاده از باز

به عنـوان کمدیـن شـناخته نمی شـوند و در قصـه ای کـه مضامینـی چـون 
ی دارد. نتیجـه آنکـه افعـی تهـران یـک درامـدی )ترکیـب  قتـل و کـودک آزار
درام و کمـدی( جنایـی از آب درآمـده کـه هـم دارای لحظـات متأثرکننـده 
اسـت و هـم می توانـد گاه مخاطـب را در حـد قهقهـه بخندانـد. اسـتقبال 
از ایـن مجموعـه، خصوصـا در دست به دسـت شـدن صحنه هایـی از 
آن در شـبکه های اجتماعـی، نشـان می دهـد ایـن معجـون جالـب بـرای 

یال خوشـایند بـوده اسـت.  مخاطبـان سـر
متأثـر از لحـن یادشـده، گاه کنتراسـت جذابـی میـان چنـد پـان متوالـی 
افعـی تهـران بـا فضـای کامـا متفـاوت کمـدی - تـراژدی بـه وجـود می آیـد 
ی خـود دارد، در  کتـر محـور ی کارا یال تکیـه شـدیدی رو و از آنجـا کـه سـر
برخـی مـوارد نیـاز اسـت آرمـان در ایـن پان هـا، احساسـات متضـادی را 
نمایـش دهـد و در جملـه ایـن صحنه هـا، موفـق اسـت. ایـن لحظـات را از 
آن فصولی می توان دانست که درخشش پیمان معادی را در افعی تهران 
یگـر ایـن نقـش در صـورت ناهماهنگـی بـا لحـن اثـر یـا  بـه رخ می کشـد. باز
یال را نابود  هدایت ناقص از سـوی کارگردان، می توانسـت به تنهایی سـر
ی بیـان خـود دارد، بـه  کنـد، ولـی معـادی کـه اساسـا تسـلط چشـمگیری رو
یال تبدیـل شـده  تنهایـی بـه یکـی از نقـاط قـوت غیرقابـل کتمـان ایـن سـر

یال های  ی یـک هنرپیشـه مـرد در سـر کـه شـاید بتـوان بهتریـن بـاز
خانگـی ۱4۰3 دانسـت. 

چهارشنبه های انتظار

تبلیغات شهری و حتی قسمت اول »افعی تهران« این طور نشان می داد 
که با یک سریال جنایی نه چندان جذاب که شاید از سریال های خارجی 
کاور شده باشد طرف هستیم. اما از قسمت دوم به بعد ورق برگشت و 
« دیگری  حالا با گذشت 9 قسمت، نمایش خانگی یک »پوست شیر
رو کرده است و چهارشنبه های هر هفته به انتظار سرنوشت یک قصه 
جنایی هستیم. آرمان بیانی منتقد سینمایی نچسب قسمت اول با 
شروع سکانس هایی که در اتاق مشاوره با روانکاو صحبت می کند کم کم 
مخاطب را به خود نزدیک کرد. حتی بابک خردسال وقتی به عنوان پسر 
آرمان وارد سریال شد، یک بچه بی تربیت و نق نقو بود که حالا با بهبود 
روابط با پدرش به یکی از جذابیت های سریال تبدیل شده است. افعی 
تهران در کنار داستان جنایی که دنبال می کند و با ابهامات آن مخاطب 
را به دنبال خود می کشاند، حرف های دیگری هم برای گفتن دارد. 
خوداظهاری های آرمان در اتاق مشاوره و فلش بک هایی که به روزهای 
ک اما تاثیرگذاری از روابط کودک و  کودکی او زده می شود تصاویر دردنا
والدین و تاثیر این روابط در بزرگسالی را نشان می دهد. آرمان بارها به این 
ارتباط مخدوش با والدینش و تاثیر آن در بزرگسالی خودش اشاره می کند. 
مثا وقتی به همسر سابقش می گوید: »من ۵۰سالمه ولی هنوز صدای 
کید همسر  دعواهای پدر و مادرم تو گوشمه« یا سکانس هایی که با تا
سابق و مشاور می گوید که پدر خوبی نیست و نخواهد شد چون پدرش 

کسی نبوده که از او پدری کردن یاد بگیرد. 
اینکه برخاف این ادعای آرمان، قسمت به قسمت رابطه او با پسرش بهتر 

می شود و می بینیم که بابک هم در کنار پدر نوعی آرامش را تجربه می کند، از 
دیگر جذابیت ها و البته تعلیق های سریال است که آیا آرمان واقعا از داشتن 
بچه ناراحت است یا نه. محور بخش جنایی داستان که کودک  آزاری است 
هم به عنوان یک موضوع روز و طرح این بحث در جامعه ایرانی، از نکات 
مثبت افعی تهران است. افعی تهران ترکیبی از ژانر جنایی و کمدی را کنار 
هم ارائه می دهد. وقتی یک قسمت سریال به فوت مادر شهریار اختصاص 
پیدا می کند، مخاطب یکباره از ماجراهای قتل و کودک آزاری به فضایی 
نیمه کمدی کشیده می شود که هر سکانسش لبخند روی لب می آورد. به 
این فضا بازی بازیگرانی معروف مثل امین حیایی یا در قسمت های بعدی 
هومن سیدی، رضا یزدانی و پژمان جمشیدی در نقش های خودشان را 
هم اضافه کنید، قاب هایی که کارگردان به خوبی از آنها برای نگه داشتن 

و کشیدن مخاطب به دنبال داستانش استفاده می کند. 
افعی تهران تا اینجای کار توانسته با تعلیق هایش مخاطب را تشنه دانستن 
اصل داستان نگه دارد. ما هنوز نمی دانیم چرا رابطه آرمان و مشاورش 
به یکباره عاطفی شد و آیا این رابطه واقعی است یا نه؟ نمی دانیم چرا آرمان 
به افعی تهران دستگیرشده کد داد که او قاتل این پرونده نیست. نمی دانیم 
چرا آرمان از پدرش بدش می آید و مادرش را دوست دارد درحالی که 
فلش بک های کودکی اش چیز دیگری نشان می دهد، نمی دانیم چرا الهه 
، مدت هاست بابک را پیش پدرش گذاشته و کمتر از او  همسر سابق او
سراغ می گیرد و حتی خیلی جزئی تر نمی دانیم چرا آرمان مرتب به جوراب 
نخ کش شده مادرش در کودکی و کفشدوزکی که لای کتاب له کرد، فکر 
می کند. مگر مخاطب از یک سریال جنایی خوب چه چیزی جز تعلیق 

همراه با جذابیت می خواهد؟ 

چنبره سایکو

»افعـــی تهـــران« در پرتـــر ه ای کلی، یک ســـایکودرام فکرشـــده اســـت که 
نهایت تاش خود را به خرج داده تا متناسب با نرم بین المللی این گونه، 
تصویرگری خاصی از یک شبه پارانویا را به تصویر بکشد. البته این سریال 
یادی به فهم  با بهره مندی از فیلمنامه ای پرجزئیات توانســـته تاحدود ز
و زبان مشـــترک و جهانی این گونه دســـت یابد و میخ خود را در هر برهه 

داستانی محکم بکوبد. 
کتر قهرمان در مقام سوژه و موقعیت  برای ترسیم چنین آرمان شهری کارا
در مقـــام ابـــژه رخ نمایی می کند. تنوع مضمونـــی موقعیت این امکان را 
کتـــر می دهد تا متناســـب با رخدادهای عمومـــا اجتناب ناپذیر  بـــه کارا
واکنش هـــای متفاوتـــی را نشـــان دهد. مجموعه ایـــن واکنش ها با توجه 
بـــه موقعیـــت زندگی، کاری و مخصوصا فکری آرمان بیانی سبب ســـاز 
خرده داســـتان هایی می شـــود که به موازات هســـته مرکزی داســـتان که 
همان قاتل زنجیره ای تهران اســـت، تعلیق خوبی را بر فضای داســـتانی 

مستولی می کند. 
ایـــن جنـــس تعلیـــق درکنار زمختـــی صریح زندگـــی شـــهری و البته تم 
، اتمســـفر خوبی را بـــرای مخاطب طراحی می کند تا  کمیـــک خزنده اثر
چســـب آن، گیرایی بالایی در جذب مخاطب داشـــته باشـــد. اما آنچه 
در این میان از اهمیت بســـیاری برخوردار اســـت، رشد تصاعدی پازل 
شخصیت شناسی آرمان است که سبب می شود فوران تعلیق، به موازات 
پیشـــبرد درام از حرارت بیشـــتری برخوردار شود و فرآیند آسیب شناسی 

فردی و اجتماعی در این اثر متناسب با تشدید روایت وجوه ریزبینانه تری 
را به نمایش بگذارد. 

کله شـــخصیتی  ما در این ســـریال با آرمان بیانی مواجه هســـتیم که شـــا
وی زخم خورده از حوادث تلخ دوران کودکی اســـت. این زبان مشـــترک 
حـــالا و در گلـــوگاه تصمیم گیری هـــای فـــردی و مســـتقل او که ناشـــی از 
کثـــری در موقعیـــت زندگـــی و کاری اســـت، خروجی  واپســـگرایی حدا
عجیبـــی دارد کـــه خوراک مناســـبی برای ورود و مهندســـی عطف های 

داستانی سریال است. 
نکته مهم این رویکرد این اســـت که جنس مواجهه این خروجی روانی، 
خوانایـــی بالایـــی با منطـــق دراماتیک اثـــر و البته زیرلایه هـــای زندگی در 
کانشهری مانند تهران دارد. البته داستان تاش کرده تا با همین محدودیت 
، بسط روایی مناسبی را در فضاسازی های داستانی شاهد باشد.  کاراکتر
از ماجرای جدایی آرمان تا آشنایی با تراپیست، پروسه فیلمسازی، نوع 
... فضای مناسب برای تحلیل آناتومی شخصیتی  همگرایی با فرزندش و

آرمان را به شکلی مهیج در اختیار مخاطب قرار می دهد. 
، استیای مفهومی زیرکانه ای در کلیت  در این مسیر اما کلیدواژه تحقیر
، در  داســـتان دارد. جایی که آرمان به واســـطه فرار از این نگاه تحقیرآمیز
ادامه پردازشـــی روانشـــناختی، گوشه های مختلفی از هیجانات خفته 
خود را به نمایش می گذارد و فهم داستان را به پیش می برد. درواقع افعی 
تهران، به مثابه یک جلســـه تراپی وســـیع اســـت که می خواهد در نگاه 
یادی به نمایش  کان، زخم هـــای فروخورده قهرمانش را برای جمعیتی ز
بگذارد و از این راه، به آنالیز کنش مندی بشر امروز برسد، البته باید اقرار 

، موفقیت های خوبی به دست آورده است.  کرد داستان در این مسیر
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